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چکیده
از کلمۀ شهید در آیات متعددی از قرآن کریم یاد شده است که تمامی آن ها به یک معنا نیستند. آنچه 
در عرف فرهنگ اسلامی امروز معمولاً از این لغت به ذهن می رسد، کسی است که در راه خدا کشته 
شود. حال آن که شهید در این معنا در قرآن کریم به کار نرفته است و از شهدا با تعبیر »کشته شدگان 
در راه خدا« یاد شده است. بنابراین در این نوشتار برای فهم بهتر آیاتی از قرآن کریم که کلمۀ »شهید« 
و مشتقاتش در آن به کار رفته، وجوه مختلف معنایی و مصادیق این کلمه با استفاده از منابع تفسیری 
و کتاب های مرتبط علوم قرآنی از قبیل مفردات، وجوه و نظایر و ... به روش کتابخانه ای مورد بررسی 
و تحقیق قرار گرفته و نشان داده شده است که در قرآن کریم »شهید« و مشتقات آن به همان 
معانی لغوی کلمه یعنی »حاضر« و »گواه« به کار رفته است و وجوه معنایی ذکر شده، همگی در واقع 

مصادیق مختلفی برای این کلمه است و نه معانی جدیدی برای آن. 
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مقدمه
از همان ابتدای نزول قرآن، کلمات قرآنی مورد توجه قرار گرفته است و در سخنان بزرگان، برخی از این 
کلمات توضیح داده شده و تفسیر شده اند.1 پس از آن نیز برخی دانشمندان اسلامی کتاب هایی را در این 
تألیف کردند و علومی مانند مفردات قرآن2 و وجوه و نظایر3 برای تبیین هرچه بیشتر واژگان  خصوص 
قرآنی پدید آمد. یکی از واژگان قرآنی که مورد توجه این دانشمندان قرار گرفته است، کلمهٔ »شهید« است 
که در عرف فرهنگ اسلامی امروز به معنای کشته شده در راه خدا است و بیش تر آثاری که در خصوص 
کلمۀ »شهید« در قرآن کریم تألیف شده است4، به توضیح همین معنا پرداخته اند و معنای اصلی این کلمه 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با بررسی منابع مختلف علوم قرآن، تفسیر و لغت و مراجعه 
به کتاب های مفردات و وجوه و نظایر، ضمن دقت در وجوه مختلف معنایی کلمۀ »شهید« در قرآن کریم، 

درصدد کشف معنای اصلی این کلمه و متمایز ساختن آن از معنای عرفی »شهید« است. 

تعریف وجوه و نظایر
علوم قرآن،  عنوانی عام است و زیرمجموعه های مختلفی دارد که یکی از آن ها علم »مفردات« است. در 
علم مفردات معانی واژه های قرآنی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و با توجه به آن که برخی واژه ها به 
دلیل قابلیتی که زبان عربی دارد، می توانند دارای معانی مختلفی باشند، در کنار آن، علم دیگری به نام 
»وجوه و نظایر« پدید آمد. پس در واقع »وجوه و نظایر« یکی از زیرمجموعه های علوم قرآن است که به 
عنوان بخشی از علم مفردات از آن بحث می شود و برخی وجود آن در قرآن کریم را یکی از ابعاد اعجاز 

قرآن دانسته اند.5
در تعریف هر یک از »وجوه« و »نظایر« و مراد از آن ها، اقوال مختلفی وجود دارد و آنچه در این مقاله 
مورد استناد قرار می گیرد، کاربرد کلمهٔ »وجوه« دربارۀ معانی محتمل یک کلمه و »نظایر« دربارۀ الفاظ 
و تعابیر است. به بیان دیگر اگر برای لفظ یا عبارتی بتوان چند معنای احتمالی اعم از حقیقی، مجازی، 

1 . برای نمونه: سید رضی؛ نهج البلاغه، حکمت ۲۳۱ در توضیح معنای عدل و احسان.
2 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات في غریب القرآن، محقق: صفوان عدنان داودی؛ بیروت: دار العلم، 1412ه.

3 . در ادامه توضیح مختصری از این علم خواهد آمد.
4 . برای نمونه ر.ک: عباسی، جواد؛ شهید و شهادت در قرآن و حدیث؛ صانعی، سید مهدی؛ »شهید در قرآن«، مشکوة، شمارهٔ 2۷، 
تابستان 13۶9، ص 42 ـ 24؛ چشمه سهرابی، مظفر؛ کتاب شناسی شهید و شهادت، زیر نظر: شکوئی، علی؛ تهران: نشر شاهد، 13۷۸.
5 . سیوطی، جلال الدین؛ الإتقان في علوم القرآن، تحقیق: سعید المندوب، بیروت ـ لبنان: دار الفکر، 141۶ه؛ ج 1، ص 409؛ و نیز 

ر.ک: همایی، ص 52 و معرفت، علوم قرآنی، ص 320.
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استعاری یا کنایی را در نظر گرفت و آن را بر چند وجه تعبیر کرد و هر وجهی را تفسیری شمرد، این معانی 
با استفاده از قرینه های مختلف امکان پذیر  را »وجوه « گویند که طبعاً تشخیص معنای اصلی و صحیح 
است. اما اگر چند لفظ )کلمه یا جمله( یک معنای تقریبی واحدی را افاده کنند، آن ها را »نظایر« گویند 
که بیش تر در الفاظ مترادف یافت می شود.1 پس با این تعریف، »نظایر« اسمی برای الفاظ قرآن و »وجوه« 

اسمی برای معانی آن ها خواهد بود.2

اهمیت وجوه و نظایر
همان گونه که بیان شد یکی از ویژگی های قرآن کریم، کاربرد واژه ها یا عبارت هایی است که در نگاه اول 
چندین معنای مختلف یا وجه معنایی دارند که فهم معنای صحیح آن، بدون دقت فراوان و توجه به قرائن 
مختلف موجود در کلام امکان پذیر نیست. آگاهی از این وجوه معنایی تا بدان جا اهمیت دارد که وقوف بر 
آن از نشانه های توانمندی در فقه دانسته شده است.3 افزون بر آن، مروری بر روایات اسلامی در زمینۀ 
قرآن، از تأکید پیشوایان دینی بر شناخت دقیق و درست معانی قرآن و حمل آن ها بر بهترین وجه ممکن 
حکایت دارد. از جمله در روایتی به نقل از پیامبر اسلام6 چنین آمده که قرآن وجوه مختلفی دارد و 
به مانند مرکبی راهوار است که صاحبش آن را به هر سو که بخواهد می کشد، پس آن را بر بهترین وجه 
ممکن حمل کنید.4 همچنین شاید به همین دلیل باشد که امام علی7 هنگامی که ابن عباس را برای 
احتجاج با خوارج به نزد آن ها می فرستد، به او چنین توصیه می فرماید که با قرآن با آنان احتجاج نکن، زیرا 
قرآن معانی گوناگونی دارد و هر کس می تواند آیات آن را به سلیقۀ خود تأویل کند. تو می گویی و آن ها نیز 
می گویند؛ ولی از سنت برای ایشان دلیل بیاور که چاره ای جز پذیرش آن ندارند.5 از این رو افراد مختلفی 

1 . لازم به ذکر است که »وجوه و نظایر« با »مشترک لفظی« متفاوت است زیرا مشترک لفظی، کلمه ای است که واضع لغت، آن را برای 
چند معنا وضع کرده است و وضع یکی از آن ها بر دیگر معانی سبقت دارد، مانند لفظ »عین«. اما در وجوه و نظایر تعدد معانی به تعدد 
احتمالات مختلفی است که مخاطب از آن لغت دارد و تنها یکی از این احتمالات منظور نظر واضع و متکلم بوده است؛ همایی، ص 54.
2 . ر.ک: حاجی خلیفه؛ ج 2، ص 2001؛ ابو عبداللّٰه هارون بن موسی العتکی الازدی؛ مقدمة المصحح، ص ۸؛ به نقل از ابن جوزی؛ 

نزهة الاعین النواظر، ص ۸3.
3 . سیوطی، جلال الدین؛ الإتقان في علوم القرآن، پیشین؛ ج ۲، ص 4۱0 و 487.

4 . ابن ابی جمهور احسائی، محمد؛ عوالي اللآلي العزیزیة في الأحادیث الدینیة، قم: انتشارات سید الشهداء:، 1405ه؛ ج 4، ص 
.104

هُمْ لَنْ یَجِدُوا عَنْهَا مَحِیصاً«؛ سید رضی،  ةِ فَإِنَّ نَّ الٌ ذُو وُجُوهٍ تَقُولُ وَ یَقُولُونَ. وَ لَکِنْ حَاجِجْهُمْ بِالسُّ 5 . »لَا تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّ
نهج البلاغه، نامۀ ۷۷. همچنین برای بحث نسبتاً مبسوطی دربارهٔ این حدیث از نظر سند و دلالت ر.ک: بستانی، قاسم؛ »تبارشناسی، 
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در طول تاریخ علوم قرآنی، به تألیف آثار مستقلی در باب وجوه و نظایر روی آورده و معانی مختلف واژگان 
قرآن را بررسی کرده اند.1

هیئت های مادۀ »ش، ه، د« در قرآن کریم
این ماده از موارد بسیار پرکاربرد و پرتکرار در قرآن کریم است که در قالب های متعدد فعلی و اسمی و با 
صیغه های مختلف اعم از مفرد، مثنی و جمع به کار رفته است. از بین هیئت های مختلفی که این ماده 
به خود می گیرد، تنها اسم مؤنث ظاهری آن همراه با تاء تأنیث و به صورت »شهیدة« در قرآن کریم به 
کار نرفته است؛ اما از بین قالب های اسمی، این کلمه به صورت مفرد »شهید«، »شاهد«، »مشهود« و 
»شهادة« و نیز مثنی »شهیدین« و به شکل جمع »شهداء«، »شاهدین« و »شهادات« در قرآن کریم به 
کار رفته است. همچنین در قالب  فعل ثلاثی مجرد اعم از ماضی و مضارع به صورت »شهد«، »شهدوا«، 
»شهدنا«، »یشهد«، »تشهد« )مفرد مؤنث(، »لا تشهد«، »أن تشهد«، »یشهدون«، »تشهدون«، »نشهد«، 
و فعل امر »و اشهد« به کار رفته است. از قالب فعلی ثلاثی مزید نیز تنها باب إفعال و استفعال این کلمه 
شهد« و فعل امر »واستشهدوا« در قرآن کریم 

ُ
و به صورت های ماضی »أشْهَدْتُ« و مضارع »یُشهد« و »أ

وجود دارد که در مجموع بیست شکل و هیئت مختلف از این ماده را در بر می گیرد.  همچنین باید توجه 
داشت که در برخی موارد هیئت های مذکور با اضافه شدن برخی حروف جرّ از قبیل »باء«، »لام« و »علی« 
معانی جدیدی پیدا می کنند.2  اما از بین این موارد آنچه در این مقاله به آن می پردازیم، تنها وجوه معنایی 
کلمۀ »شهید« به صورت مفرد و جمع آن »شهدا« و »اشهاد« است؛ اگرچه که بی ارتباط با دیگر ساختار های 
صرفی این ماده از جمله »شهادة« هم نیست که به تناسب نکته هایی در خصوص این کلمه نیز آمده است.

شهید در لغت
شْهادٌ و 

َ
دٌ، أ »شهید« در لغت، در مقابل »غائب« و به معنای شاهِد و حاضر است و جمع آن شُهَداء، شُهَّ

مفهوم شناسی و ارزیابی احادیث وجوهیه«، علوم حدیث، شمارهٔ 5۶، تابستان 13۸9؛ ص 42.
1 . قدمت این آثار به سال 150 هجری و تألیف کتابی با همین نام توسط مقاتل بن سلیمان باز می  گردد. )برای آگاهی از دیگر تألیفاتی که 
در این زمینه به نگارش درآمده است ر.ک: حاجی خلیفه؛ ج 1، ص 24۶؛ ابو عبداللّٰه هارون بن موسی العتکی الازدی؛ مقدمة المصحح؛ 

عوا، سلوی محمد؛ بررسی زبان شناختی وجوه و نظایر در قرآن کریم، ترجمهٔ سیدی، حسین(.
2 . برای آگاهی از معانی دقیق هر یک از موارد یاد شده ر.ک: خرمشاهي، بهاء الدین؛ دانش نامۀ قرآن و قرآن پژوهی، تهران: انتشارات 

دوستان، 13۷۷ ش؛ ج 2، ص 1339 و 1340 مقالۀ محمود سرمدی. 
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شُهودٌ است. این کلمه در اشعار عرب به این معنا کاربرد داشته است؛ همان گونه که ثعلب چنین سروده 
است:

إِذا غِبْتَ عَنّي یا عُثَیْمُ، غَریبُ  ني، و إِن کانَتْ شُهوداً عَشِیرَتي 
َ
کأ

عُثَیْم! وقتی تو از نزد من غایب شوی، اگرچه قوم و قبیله ام نزد من حاضر  ای 
باشند، گویا که من غریب  ام. 

ي 
َ
أ شُهُود  وْم 

َ
ق و  حَضَره، فهو شاهدٌ.  ي 

َ
أ شُهوداً  »شَهِدَه  باب است که گفته اند:  از همین  همچنین 

حُضور«1 و اگر کشتهٔ در راه خدا را هم »شهید« گفته اند از باب آن است که ملائکهٔ رحمت نزد او حاضر 
می شوند و یا آن که چون بر زمین می افتد، آن زمین را »شاهدة« و او را »شهید« یعنی افتادهٔ  بر آن زمین 

گویند.2

شهید در اصطلاح
شهید در اصطلاح به معانی متفاوتی به کار رفته است که عبارت اند از کسی که در راه خدا کشته می شود، 
کسی که در محاکم قضایی به عنوان شاهد حاضر می شود، کسی که شاهد و گواه بر معامله ای باشد و نیز 

در زبان عرفا کسی که از شدت عشق به حق بمیرد.

کشتۀ در راه خدا
»شهید« در اصطلاح عرف امروز3 و نیز متون روایی4 به کسی گفته می شود که در راه خدا کشته شود. اما 

1 . ابن منظور، محمد بن مکرم ؛ لسان العرب ، بیروت: دار صادر، چاپ سوم، 1414ه ؛ ج 3، ص 23۸.
ی بذلك لسقوطه  ی بذلك لأنّ ملائکة الرحمة تشهده، أی تحضُره و قال آخرون: سمِّ هید: القتیل فی سبیل اللّٰه، قال قومٌ: سمِّ 2 . الشَّ
ی الشاهدة؛ ابن فارس، احمد؛ معجم مقاییس اللغة، مصحح: عبدالسلام محمد هارون؛ قم: انتشارات دفتر  بالأرض، و الأرض تسمَّ

تبلیغات اسلامی حوزهٔ علمیهٔ قم، 1404ه؛ ج 3، ص 221.
وْ قُتِلَ فِي جِهَادٍ سَائِغٍ؛ طریحی، فخر الدین بن محمد؛ مجمع البحرین و مطلع النیرین، 

َ
وْ إِمَامٍ مَعْصُومٍ أ

َ
3 . هُوَ مَنْ مَاتَ بَیْنَ یَدَيِ نَبِيٍّ أ

تهران: مرتضوی، چاپ سوم، 13۷5ش؛ ج 3، ص ۸1؛ کاراده فو؛ دایرة المعارف الإسلامیة، ج 13، ص 414. 
متي إذاً لقلیل!؟ الشهداء الذي 

ُ
ه مقبلًا غیر مدبر، فقال6 إنَّ شهداء أ متي؟ فقالوا: أ لیس هو الذي یُقتل في سبیل اللَّ

ُ
4 . ... و مَنْ  الشهید من أ

ذکرتم، و الطعین، و المبطون، و صاحب الهدم، و الغرق، و المرأة تموت جُمعاً ...؛ نعمان بن محمد )قاضی نعمان مغربی(، ابن حیون؛ دعائم 
 ـلبنان:  الإسلام، مصحح: فیضی آصف؛ قم: مؤسسة اهل البیت، چاپ دوم، 13۸5ه؛ ج 1، ص 22۶؛ مجلسی، محمدباقر؛ بحارالأنوار، بیروت 
دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم،1403ه؛ ج ۷۸، ص 245؛ نوری، میرزاحسین؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسهٔ آل 

البیت، 140۸ه؛ ج 2، ص 15۷ و ج ۸، ص 15۷؛ همچنین در بارهٔ این کاربرد از معنای شهید ر.ک: کلینی؛ ج  5، ص 534؛ ج  9، ص 4۷4.
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تِلُوا فِي سَبِیلِ اللّٰه﴾ تعبیر 
ُ
ذِینَ ق در قرآن کریم کلمۀ شهید به این معنا به کار نرفته و از آن با عبارت ﴿الَّ

شده است که خداوند آنان را زندۀ جاوید1 و برخوردار از »اجر عظیم«2 دانسته است و از دید قرآن کریم 
این افراد در مقابل انفاق مال و جانفشانی خود، از بهشت بهره مند می شوند3 و نزد پروردگار خویش روزی 
می خورند.4 فقها شهید به این معنا را بر دو قسم حقیقی و حکمی می  دانند که اولی شهید در میدان جنگ 
را گویند که نیازی به غسل و کفن ندارد و دومی مسلمانی است که در غیر میدان جنگ و در اثر پیشامد 
حادثه یا مرضی بمیرد5 که خداوند به این گروه نیز ثواب و اجر شهید می دهد اما از نظر فقهی باید مانند 

دیگر مردگان مسلمان غسل داده شده و کفن شوند.6

شاهد در محاکم قضائی
کلمۀ »شهادت« از نظر اصطلاح فقهی، به معنای خبر دادن و گواهی دادن بر حق دیگری است و برای 
آن، احراز شرایطی از قبیل بلوغ، عدالت، اسلام، ایمان، عقل، حلال زادگی و متهم نبودن به کذب شرط 
است.7 در آیاتی از قرآن کریم نیز به همین معنا به کار رفته است که در ادامه و در بحث از وجوه معنایی 

شهید بدان اشاره خواهد شد.

1 . بقره/ 154؛ آل عمران/ 1۶9.
2 . نساء/ ۷4.
3 . توبه/ 111.

4 . آل عمران/ 1۶9.
5 . شهید به این معنا در روایات بر افراد زیادی تطبیق دارد مانند کسی که با دوستی و مودت اهل بیت: از دنیا رود؛ )مجلسی، 
محمدباقر؛ بحارالأنوار، پیشین؛ ج 23، ص 233؛ ج 2۷، ص 111؛ ج ۶5، ص 13۷؛ کشف الغمه، ج 1، ص 10۷(، کسی که با وضو 
بخوابد و از دنیا برود؛ )نوری، میرزاحسین؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، پیشین؛ ج 1، ص 29۶ به نقل از قطب راوندی(، کسی 
که در طلب علم از دنیا رود؛ )مجلسی، محمدباقر؛ بحارالأنوار، پیشین؛ ج 1، ص 1۸۶(، کسی که در حال انتظار فرج امام عصر4 از 
دنیا برود؛ )حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 15، ص 55؛ مجلسی، محمدباقر؛ بحارالأنوار، پیشین؛ ج 52، ص 144( و موارد دیگر. در این 

باره همچنین ر.ک: حسینی دشتی؛ ج ۶، ص 5۸2.
۶ . در این باره برای نمونه ر.ک: نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، مصحح: قوچانی، عباس، آخوندی،  علی؛ بیروت ـ لبنان: دار 
إحیاء التراث العربي ، چاپ هفتم، 1404ه؛ ج 11، ص 130؛ جناتی، محمد ابراهیم؛ »احکام شهید در فقه مذاهب اسلامی«، نور علم، 

شمارهٔ 25، اسفند 13۶۶.
۷ . دربارهٔ شروط قبول شهادت به تفصیل در کتاب الشهادة و کتاب القضاء از کتب فقهی سخن گفته شده است. برای نمونه ر.ک: 
موسوی گلپایگانی، محمدرضا؛ کتاب الشهادات، تقریر: میلانی، علی حسینی؛ قم: انتشارات سید الشهداء، بی تا؛ ج 1، ص 1۷۷؛ 

حسینی دشتی؛ ج ۶، ص 5۶9 ـ 5۶۷.
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شهید در اصطلاح عرفا
عرفا و صوفیه افزون بر تعریف دینی شهادت، به تعریف و تلقّی دیگری نیز از شهادت اعتقاد دارند که با نظر 
علما و فقیهان متفاوت و تا حدی ناهمگون است. آن ها به کسانی که در پرتو تجلیات معشوق قرار گرفته 
و در آن فانی می شوند1 و از شدت شوق و شور به حق، جان می بازند، »شهید« می گویند که این تعریف را 

متشرعان دینی نمی پذیرند. 

وجوه معانی کلمۀ شهید
با  آن،  مشتقات  و  د«  ه،  »ش،  ماده  کلی  طور  به  و  »اشهاد«  و  »شهدا«  آن  جمع  نیز  و  »شهید«  کلمۀ 
ساختارهای مختلف اعم از فعلی و اسمی در قرآن کریم به کار رفته است که هر یک به ظاهر معنایی 
متمایز از دیگری دارد2 و از این رو کتاب های وجوه و نظایر به بیان  معانی آن ها پرداخته اند. با بررسی این 
وجوه در مجموع دو دسته معنا برای آن ها قابل تصور است که دسته ای به امور دنیایی و دستۀ دیگر به 

آخرت مربوط می شوند و وجه مشترک تمامی آن ها معنای اصلی این ریشه یعنی حضور است.

شهید در دنیا
موارد کاربرد کلمۀ »شهید« و نیز ماده »ش، ه، د« و مشتقات آن در قرآن کریم که به دنیا و امور دنیوی 
مربوط می شود، در دو معنای گواهی دادن و تصدیق کردن که مستلزم حضور است و نیز نفس خود حضور 

خلاصه می شود. 

گواه بر انجام عقود شرعی
در برخی آیات قرآن کریم به عنوان یک دستور اجتماعی و دینی، خداوند به مسلمانان فرمان می دهد تا 

1 . از جمله مولوی در این باره گوید: 
من شهید عشقم و پرخون کفن          خون بها اندر کفن می آیدم   
بر سرم نه آن کلاه خسروی             کانچنان شیرین ذقن می آیدم    

سجادی، سید جعفر؛ فرهنگ معارف اسلامی، تهران: انتشارات کومش، چاپ چهارم، 13۷9ش؛ ج 2، ص 10۸0؛ حسینی دشتی؛ 
ج ۶، ص 5۷3؛ نیری، خیر اندیش؛ »شهید و شهادت در عرفان اسلامی«، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شمارهٔ 42، 

بهار 13۸4؛ ص 23.
2 . أمین خولی؛ تعلیق علی مادّة شهید، دائرة المعارف الاسلامیة، ج 13، ص 432.
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هنگام معاملات، برای پیشگیری از بروز اختلاف هایی که ممکن است به دنبال داشته باشد، حتماً دو مرد 
و یا یک مرد و دو زن را به عنوان شاهد حاضر کرده و در حضور ایشان نسبت به انجام معامله یا قرض 

دادن پول خود اقدام کنند.
﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالكُِمْ فَإنِْ لَْ يَكُونا رَجُلَيِْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتان؛1 و دو شاهد از 

مردانتان را به شهادت طلبيد، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن﴾
این نکته در » آیۀ دین« مورد اشاره قرار گرفته است و در آن به شیوۀ کتابت، حق کاتب و شاهد و موارد 

دیگر اشاره شده است و در  آن از شاهد معامله با کلمۀ »شهید« تعبیر شده است:
﴿وَلَ يُضَارَّ كَاتبٌِ وَلَ شَهِيدٌ؛2 و هيچ نويسنده و گواهى نبايد زيان ببيند﴾

همچنین در همین آیه، مشتقات دیگری از مادهٔ »ش، ه، د« از جمله »شهیدین«، »شهدا« و »شهادت« 
به کار رفته است که همگی بر همین نوع از گواهی دادن دلالت دارد. بدیهی است چنین شاهدی قطعاً 
باید در صحنۀ معامله حضور داشته باشد زیرا فردی که غایب است را نه شرعاً و نه عقلًا نمی توان به عنوان 
شاهد بر معامله انتخاب کرد. همچنین هنگام وقوع طلاق حضور دو شاهد عادل ضروری دانسته شده 

است:
هادَةَ ل؛3ِ و دو تن ]مرد[ عادل را از ميان خود گواه  ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُْمْ وَ أَقيمُوا الشَّ

گيريد، و گواهى را براى خدا به پا داريد﴾
 از این رو، می توان گفت که شهادت به این معنا که در کتاب های وجوه و نظایر از آن نام برده شده،4 

مصداقی از حضور است و معنای جدیدی برای کلمۀ شهید یا شهادت نیست.

شهادت بر وصیت 
یکی دیگر از موارد کاربرد مادهٔ »ش، ه، د« در قرآن کریم، در موضوع وصیت است که خداوند به مسلمانان 
فرمان می دهد تا اولًا هنگام مرگ وصیت کنند و برای این وصیت نیز دو نفر شاهد عادل را گواه بگیرند 

تا ضامنی برای اجرای آن پس از مرگ آنان باشد.

1 . بقره/ 2۸2.

2 . بقره/ 2۸2.
3 . طلاق/ 2.

4 . تفلیسی، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم؛ وجوه قرآن، تحقیق: دکتر مهدی محقق؛ تهران: انتشارات بنیاد قرآن، 1359 ش؛ ص 14۸.
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َا الَّذينَ آمَنوُا شَهادَةُ بَيْنكُِمْ إذِا حَضََ أَحَدَكُمُ الَموْتُ حيَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُْمْ؛1  ﴿يا أَيُّ
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، هنگامى كه يكى از شما را ]نشانه هاى [ مرگ دررسيد، بايد از 

ميان خود دو عادل را در موقع وصيّت، به شهادت ميان خود فرا خوانيد﴾
روشن است که در این آ یه نیز موضوع بحث، گواه گرفتن دو نفر شاهد عادل هنگام وصیت است و این 
امر مستلزم حضور آن دو نفر است و امکان شاهد گرفتن شخصی که غایب است وجود ندارد. از این رو، 
معنای اصلی ریشۀ »ش، ه، د« که همان حضور است در این آیه از قرآن کریم اراده شده است و موضوع 

وصیت بیان مصداقی برای آن حضور است. 

شاهد در محاکم قضایی
یکی دیگر از موارد کاربرد مادهٔ »ش، ه، د« در قرآن کریم، موضوع گواهی دادن در محاکم قضایی به ویژه 
در بارهٔ جرایمی است که سبب اجرای حد می شود؛ مانند شهادت بر وقوع زنا که اثبات آن مستلزم گواهی 

چهار شاهد است و در قرآن کریم با فعل های »شهد« و »واستشهدوا« از آن یاد شده است:
﴿وَ اللاَّتي  يَأْتيَ الْفاحِشَةَ مِنْ نسِائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُْمْ فَإنِْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ 
اهُنَّ الَموْتُ أَوْ يَْعَلَ الُ لَنَُّ سَبيلا؛2ً و از زنان شما، كسانى كه مرتكب زنا  فِ الْبُيُوتِ حَتَّی يَتَوَفَّ
مى شوند، چهار تن از ميان خود ]مسلمانان [ بر آنان گواه گيريد؛ پس اگر شهادت دادند، آنان 

]=زنان [ را در خانه ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنان قرار دهد.﴾
همچنین از این گواهی دادن به کلمۀ »شهادة« تعبیر شده است و برای کسانی که به دروغ گواهی بر 
آن دهند، خداوند مجازات سنگینی تعیین کرده است و می فرماید که دیگر هیچ گاه شهادت و گواهی آنان 

را قبول نکنید.
﴿وَ ل تَقْبَلُوا لَمُْ شَهادَةً أَبَداً؛3 و هيچگاه شهادتى از آنها نپذيريد﴾

و در همین سوره از این شاهدان با صیغۀ جمع »شهداء« که جمع »شهید« است، تعبیر شده است.
هَداءِ فَأُولئِكَ عِندَْ الِ هُمُ الْكاذِبُونَ؛4 چرا چهار  ﴿لَوْ ل جاؤُ عَلَيْهِ بأَِرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإذِْ لَْ يَأْتُوا باِلشُّ

1 . مائده/ 10۶.
2 . نساء/ 15.

3 . نور/ 4.
4 . نور/ 13 و نیز نور/ 4 و۶.
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گواه بر ]صحت [ آن ]بهتان [ نياوردند؟ پس چون گواهان ]لزم [ را نياورده اند، اينانند كه 
نزد خدا دروغگويانند﴾

بنابراین، با توجه به این آیات می  توان گفت که باز هم معنای اصلی ماده »ش، ه، د« که همان حضور 
باشد در این آیات اراده شده است؛ زیرا گواهی دادن مستلزم حضور قبلی و مشاهدهٔ ارتکاب جرم است و 
از این رو هیچ کدام از این موارد نمی تواند معنای مستقلی برای مادهٔ »ش، ه، د« باشد، بلکه مصادیق و 

مواردی برای حضور است و نه معنای جدیدی برای این کلمات.

حضور در مقابل غیبت
پس از اثبات جرم و شهادت شاهدان، خداوند به مؤمنان می فرماید که باید گروهی از شما هنگام اجرای 
حد الهی بر فرد گنهکار، در آن محل حضور داشته باشید که از این حضور که در مقابل »غیبت« است، با 

ریشۀ »ش، ه، د« یاد می شود.
﴿وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنيَ؛1 و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند﴾

در این آیه به صراحت به مسلمانان امر شده است که هنگام اجرای حد فرد گنهکار و مشاهدۀ آن 
حضور داشته باشند و روشن است که مادۀ »ش، ه، د« در این آیه معنای دیگری جز حضور که همان 

معنای اصلی این ریشه است، ندارد.  
جمع  صورت  به  دیگر  برخی  در  و  مفرد2  صورت  به  »شهیداً«  کریم  قرآن  آیات  برخی  در  همچنین 
به  گاه  و  آمده  است،  دو جمع »شاهد«  و »شاهدین«5 که هر  به صورت »شهود«4  نیز  گاه  و  »شهداء«3 

صورت فعلی مانند »یَشْهَدُونَ«6 به کار رفته است که در تمامی آن ها معنای »حضور« اراده شده است.
فعل »یشهد« نیز به معنای حضور یافتن است.7 همچنین کلمۀ »مشهد« از همین ریشه و به معنای 

1 . نور/ 2.
2 . نساء/ ۷2.

3 . بقره/ 133.
4 . مدثر/ 13

5 . قصص/ 44.
۶ . فرقان/ ۷2.

۷ . تفلیسی، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم؛ وجوه قرآن، پیشین؛ ص 142و 14۸؛ ابو عبداللّٰه هارون بن موسی العتکی الازدی؛ مقدمة 
المصحح، ص 13۸؛ ابن جوزی؛ نزهة الاعین النواظر، پیشین؛ ص 3۷9؛ دامغانی، حسین بن محمد؛ قاموس القرآن أو اصلاح الوجوه 
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جایی است که مردم حاضرند.1 مانند این آیه در قرآن کریم:
﴿فَاخْتَلَفَ الْحَْزابُ مِنْ بَيْنهِِمْ فَوَيْلٌ للَِّذينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظيمٍ؛2 پس واى بر كسانى 

كه كافر شدند از روز بزرگی كه مردم همه در آنجا حاضرند﴾
مْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ﴾ به معنای حاضر است؛ یعنی کسی که گوش  لْقَی السَّ

َ
وْ أ

َ
و نیز کلمۀ »شهید« در آیۀ ﴿أ

ظاهر و باطن خود را حاضر و آمادۀ شنیدن سخن حق کرده است و قلب او بر آن گواهی می دهد و غایب 
از او نیست.3 

و نیز کلمۀ » مشهود« به معنای »محضور« در آیات زیر:
﴿وَ ذلكَِ يَوْمٌ مَشْهُودٌ؛4 و آن ]روز[ روزى است كه ]جملگى در آن [ حاضر مى شوند﴾ 

یعنی روز قیامت روزی است که تمامی اهل آسمان و زمین در آن حاضرند. 
﴿إنَِّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً؛5 زيرا نماز صبح همواره ]مقرون با[ حضور ]فرشتگان [ است﴾

منظور از »قرآن الفجر« نماز صبح است که در آن فرشتگان شب و روز هر دو حاضرند.6 
پانزده وجه  تا  برخی  اگرچه که  به معنای »محضور« است.  مَشْهُودٍ﴾7،»مشهود«  وَ  ﴿وَشاهِدٍ  آیه  در 
معنایی برای این آیه و کلمات »شاهد« و »مشهود« برشمرده اند،8  اما در تمامی آن ها معنای اصلی کلمه 
همان حضور است و وجوه معانی برشمرده شده، مصادیقی هستند که این حضور بر آن ها قابل تطبیق 
است. از همین معنا است »عالم غیب« در مقابل »شهادة« یعنی عالمی که از حواس ظاهری مردم غایب 

و النظایر فی القرآن الکریم، تحقیق: عبدالعزیز سید الاهل، بیروت ـ لبنان: دارالعلم للملایین، چاپ دوم، 19۷۷م؛ ص 4۷2.
1 . ابن جوزی؛ نزهة الاعین النواظر، پیشین؛ ص 3۷۷ و 3۷۸.

2 . مریم/ 3۷.
3 . کنایه از آن که تمام حواس او معطوف به شنیدن سخن حق است نه مانند سخن آن شاعر که گفته است: 

هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای       که من در میان جمع و دلم جای دیگر است.  
4 . هود/ 103.

5 . اسراء/ ۷۸.
۶ . ابن منظور، محمد بن مکرم ؛ لسان العرب ، بیروت: دار صادر، چاپ سوم، 1414ه؛ ج 3، ص 23۸.

۷ . بروج/ 3.
۸ . طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن؛ الأمالي، قم: انتشارات دارالثقافة، 1414ه؛ ج 20، ص 250 ـ 249؛ نصیری، ص 150، ج 10، 
ص 31۶؛ طبرسی، ج 10، ص ۷09 ـ ۷0۸؛ طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعهٔ 

مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، چاپ پنجم، 141۷ه.
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است و به ظاهر نزد ایشان حاضر نیست.1

حَضَر در مقابل سفر
باز  یعنی »حضور«  به همان معنای اصلی  از موارد کاربرد مادۀ »ش،ه،د« در قرآن کریم که  یکی دیگر 
می گردد، »حَضَر« در مقابل سفر به معنای حاضر بودن در وطن و عدم مسافرت است. در آیات مربوط به 
روزه هنگامی که خداوند وجوب روزه را بیان می فرماید، به کسانی که ماه رمضان را در وطن خود درک 

می کنند و حاضر در وطن هستند، به روزه گرفتن امر می کند:
امٍ أُخَر؛2 پس هر  ةٌ مِنْ أَيَّ هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فَعِدَّ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنكُْمُ الشَّ
كس از شما اين ماه را درك كند بايد آن را روزه بدارد، و كسى كه بيمار يا در سفر است ]بايد 

به شماره آن،[ تعدادى از روزهاى ديگر ]را روزه بدارد[﴾
در این مورد هم با توجه به ادامۀ آیه که می فرماید کسانی که مریض بوده یا در سفر هستند، پس چند 
روزی از دیگر ایام سال را روزه بگیرند؛ کاملًا روشن است که مراد از کلمۀ »شهد« نه به معنای گواهی 

دادن بلکه به همان معنای اصلی ریشۀ کلمه یعنی حضور است.3

تصدیق کردن و مطلق گواهی 
یکی دیگر از کاربردهای مادهٔ »ش،ه،د« در قرآن کریم، مطلق گواهی و تصدیق کردن است. بدین معنا 
که کسی برای اثبات حقانیت و راستی خود، شخص دیگری را به شهادت و گواهی بطلبد و او مدعای وی 
را تصدیق کند. بارزترین مصداق این نوع شهادت، گواهی خداوند بر یکتایی خود و نیز تصدیق ملائکه و 

صاحبان علم نسبت به این موضوع است.
هُ ل إلِهَ إلَِّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِمًا باِلْقِسْطِ ل إلِهَ إلَِّ هُوَ الْعَزيزُ الَْكيمُ؛4  ﴿شَهِدَ الُ أَنَّ
خدا كه همواره به عدل، قيام دارد، گواهى مى دهد كه جز او هيچ معبودى نيست؛ و فرشتگانِ 

1 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات في غریب القرآن، محقق: صفوان عدنان داودی؛ بیروت: دار العلم، 1412ه؛ ص 4۶5.
2 . بقره/ 1۸5.

3 . البته برخی »شهد« در این آیه را به معنای درک کردن ماه رمضان و یقین به ورود آن دانسته اند؛ )ر.ک: شعرانی، میرزا ابوالحسن؛ 
نثر طوبی یا دایرة المعارف لغات قرآن مجید، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ چهارم، 13۸0ش؛ ج 2، ص 2۷( اما با توجه به سیاق آیه 

همان معنای اول درست تر به نظر می رسد.
4 .   آل عمران/ 1۸.
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]او[ و دانشوران ]نيز گواهى مى دهند كه:[ جز او، كه توانا و حكيم است، هيچ معبودى 
نيست﴾

همچنین خداوند به همین گونه خود را »شهید« می خواند و بر صحت آنچه بر پیامبرش فرو فرستاده 
است، شهادت می  دهد و ملائکه نیز در این شهادت از او پیروی می کنند.

﴿لكِنِ الُ يَشْهَدُ بمِا أَنْزَلَ إلَِيْكَ أَنْزَلَهُ بعِِلْمِهِ وَ الْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَ كَفی  باِلِ شَهيداً؛1 ليكن خدا 
به ]حقانيّت [ آنچه بر تو نازل كرده است گواهى مى دهد. ]او[ آن را به علم خويش نازل 

كرده است؛ و فرشتگان ]نيز[ گواهى مى دهند. و كافى است خدا گواه باشد.﴾
مورد دیگر گواهی شخصی از بنی اسرائیل بر صدق مدعای پیامبر اسلام6 است:2

﴿قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إنِْ كانَ مِنْ عِندِْ الِ وَ كَفَرْتُمْ بهِِ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَني  إسِْائيلَ عَلی مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ 
تُمْ إنَِّ الَ ل يَْدِي الْقَوْمَ الظَّالميَِ؛3 بگو: »به من خبر دهيد، اگر اين ]قرآن [ از نزد خدا  اسْتَكْبَرْ
باشد و شما بدان كافر شده باشيد و شاهدى از فرزندان اسائيل به مشابهت آن ]با تورات [ 
گواهى داده و ايمان آورده باشد، و شما تكبّر نموده باشيد ]آيا باز هم شما ستمكار نيستيد؟[ 

البته خدا قوم ستمگر را هدايت نمى كند.﴾
در این آیه، کلمۀ »شاهد« و نیز فعل »شهد« هر دو به معنای مطلق گواهی دادن و تصدیق کردن است 

که این امر نیز مستلزم حضور و آگاهی تمام و کمال از محتوای مورد تصدیق است.
نمونۀ دیگری از قرآن که مادهٔ »ش، ه، د« در آن به همین معنا به کار رفته، آیه هفدهم از سورۀ مبارک 

هود است:
هِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنهُْ؛4 آيا كسى كه از جانب پروردگارش بر حجتى  ﴿أَ فَمَنْ كانَ عَلی  بَيِّنةٍَ مِنْ رَبِّ

روشن است و شاهدى از ]خويشان [ او، پيرو آن است﴾
هِ« در آن، پیامبر اکرم6 و منظور از »شاهِدٌ« امیر مؤمنان7  نَةٍ مِنْ رَبِّ منظور از »مَنْ کانَ عَلی  بَیِّ

است.5 همان گونه که مشابه این مطلب به بیانی دیگر در آیه ای از سورۀ مبارک رعد آمده است:

1 . نساء/ 1۶۶.
2 . طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، پیشین؛ ج 1۸، ص 194.

3 . احقاف/ 10.
4 . هود/ 1۷.

5 . بسیاری از مفسران امامیه امام علی7 را مصداق این آیه دانسته اند و مفسران اهل سنت نیز آن را به عنوان یک احتمال مطرح 



124

13
93

ان 
ست

 تاب
، 3

پی 
پیا

 ،  
ه 2

مار
، ش

 2 
وره

د

﴿وَ يَقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفی باِلِ شَهيداً بَيْني  وَ بَيْنكَُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلْمُ الْكِتابِ؛1 
و كسانى كه كافر شدند مى گويند: »تو فرستاده نيستى.« بگو: »كافى است خدا و آن كس كه 

نزد او علم كتاب است، ميان من و شما گواه باشد«﴾
در این آیه شهادت آن کس که علم کتاب نزد اوست، هم ردیف شهادت خداوند بر صدق نبوت پیامبر 

قرار گرفته است.
اگرچه برخی منظور از »مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ« را علمای اهل کتاب از جمله کعب الاحبار یا عبداللّٰه 
سلام دانسته اند، اما با توجه به مکی بودن این آیه و این که رویارویی اهل کتاب با پیامبر6 در مدینه بوده 

است، چنین برداشتی قطعاً نادرست بوده و تنها مصداق آن امام علی7 است.2

اقرار کردن
یکی دیگر از معانی مطرح شده برای مادهٔ »ش، ه، د« در قرآن کریم، اقرار کردن به چیزی به ویژه عهد 
و پیمانی است که شخصی با دیگری داشته است؛3 همان گونه که خداوند در بارهٔ بنی اسرائیل می فرماید:

﴿وَ إذِْ أَخَذْنا ميثاقَكُمْ ل تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ ل تُْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ 
تَشْهَدُونَ؛4 و چون از شما پيمان محكم گرفتيم كه: »خون همديگر را مريزيد، و يكديگر را از 

سزمي خود بيرون نكنيد«؛ سپس ]به اين پيمان [ اقرار كرديد، و خود گواهيد﴾
در بارهٔ اهل کتاب، خداوند با اشاره به انکار ایشان نسبت به پیامبر6 با وجود آن که بدان اقرار دارند، 

می فرماید: 

کرده اند. از جمله ر.ک: رازی، ابوالفتوح؛ روض الجنان و روح الجنان ، ج 10، ص 24۶ تا 24۸؛ طوسی؛ امالی، ج 1، ص 3۸1؛ عیاشی؛ 
ج 2، ص 143؛ فیض کاشانی؛ الأصفی في تفسیرالقرآن، ج  1، ص 535؛ حسینی استرآبادی؛ سید شرف الدین، تأویل الآیات الظاهرة، 
ص 232؛ سیوطی؛ در المنثور في تفسیر المأثور ، ج 3، ص 325؛ شبّر؛ تفسیر القرآن الکریم، ص 229؛ فرات کوفی؛ ص 1۸۸؛ حاکم 

حسکانی؛ شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج  1، ص 359 تا 3۶9؛ طباطبایی؛ المیزان في تفسیر القرآن، ج 10، ص 1۸5.
1 . رعد/ 43.

2 . قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا؛ کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج ۶، ص 4۸ به نقل از کافی و نیز: قرائتی، تفسیر نور ، ج 5، ص 
.29۸

3 . شعرانی، میرزا ابوالحسن؛ نثر طوبي یا دایرة المعارف لغات قرآن مجید؛ ج 2، ص 2۷.
4 . بقره/ ۸4.



125

وجو
ن ه

وع
ر ن

ی د
ش ی

قی 
نآا

ره 
وی

﴿يا أَهْلَ الْكِتابِ لَِ تَكْفُرُونَ بآِياتِ الِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ؛1 اى اهل كتاب، چرا به آيات خدا كفر 
مى ورزيد با آنكه خود ]به درستى آن [ گواهى مى دهيد؟﴾

شهید در آخرت
یکی دیگر از موارد کاربرد کلمۀ »شهید« و دیگر مشتقات مادهٔ »ش، ه، د« در قرآن کریم، اموری است 
که به آخرت و شرایط روز قیامت و موقف حساب و حضور بندگان در محکمۀ عدل الهی مربوط می شود و 
در تمام آن ها مادۀ »ش، ه، د« و مشتقات آن و از جمله »شهید« به معنای گواه بر اعمال انسان ها است. 
این معنا از »شهید« معمولًا با حرف اضافۀ »علی« متعدی شده و گفته می شود: »الشهید علی کذا« که 
به معنای ادای شهادت است.2 اما در کتاب های وجوه و نظایر هر کدام از این گواهان به عنوان یک وجه 
معنایی برشمرده شده اند، که برخی از آنان عبارت اند از خداوند، پیامبران، پیامبر اسلام، افرادی از امت 

اسلامی، ملائکه و نیز اعضا و جوارح انسان.

خداوند
او  از علم  به تمام جزئیات اشیاء، احاطه و آگاهی دارد و هیچ چیز  این معنا یعنی کسی که  »شهید« در 
پوشیده نیست که تنها مصداق آن ذات اقدس باریتعالی است و این کلمه یکی از اسمای حسنای الهی به 
شمار می  آید.3 در واقع هرگاه در بارهٔ خداوند، علم به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی در نظر گرفته شود، 
ذات او متصف به صفت »علیم« می شود و چنانچه مقصود، اطلاع از امور نهانی باشد،»خبیر« و هرگاه 
اطلاع از امور ظاهری مراد باشد، از آن به »شهید« تعبیر می شود .4 بنابراین، خداوند از این رو »شهید« 
است که همیشه و در همه جا حضور دارد و هیچ مکانی و زمانی خالی از او نیست و شاهد اعمال بندگان 

1 . آل عمران/ ۷0.
شْهَدْتُ الرجل علی إِقرار الغریم؛ 

َ
ي صار شاهداً علیه. و أ

َ
شْهَدْتُه علی کذا فَشَهِدَ علیه أ

َ
هَداء. و أ اهِدُ، و الجمع الشُّ هِیدُ: الشَّ 2 . الشَّ

ابن منظور، محمد بن مکرم ؛ لسان العرب ، پیشین؛ ج 3،ص 240؛ همچنین در توضیح این معنا ر.ک: أمین الخولی، دائرة المعارف 
الإسلامیة، ج 13، ص 434.

3 . عاملی کفعمی، تقی الدین ابراهیم بن علی؛ المقام الأسنی فی تفسیر الأسماء الحسنی، قم: مؤسسهٔ قائم  آل  محمد )عجل اللّٰه تعالی 
فرجه(، 1412ه؛ ص ۸۶ و 91.

4 . خرمشاهي، بهاء الدین؛ دانش نامۀ قرآن و قرآن پژوهی، پیشین؛ ج 2، ص 133۷ و 133۸به نقل از غزالی؛ المقصد الأسنیٰ، ص9۷ 
ـ 9۶؛ صانعی، ص 24.
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بوده و در قیامت بر آنان حکم می کند.1 
در قرآن کریم در آیات متعددی از خداوند متعال با این صفت یاد شده است.2 و گاه به صیغۀ جمع 
یاد شده است.  تُفیضُونَ فیه﴾3  إِذْ  شُهُوداً  عَلَیْکُمْ  ا  کُنَّ إِلاَّ  عَمَلٍ  مِنْ  تَعْمَلُونَ  ﴿وَ لا  با عبارت  و  »شهود« 
مشتقات  از  غیر  دیگر  کلماتی  با  خداوند،  بودن  ناظر  و  شاهد  کریم  قرآن  از  دیگر  آیات  برخی  در  البته 
مادهٔ »ش، ه، د« بیان شده است؛ مانند آیاتی که به علم خداوند و احاطهٔ او به بندگان اشاره دارد، یا این که 
خداوند »لطیف خبیر« است4 و یا این که او همیشه و در هر کجا که بندگان هستند، با آن ها است5 و از 
سخنان در گوشی آنان آگاه بوده6 و به تمام آنچه در آسمان و زمین است علم دارد7 و یا این که خداوند به 
چشم های خیانتکار و آنچه در سینه ها نهان می دارند، عالم و آگاه است8 و از پنهان و پنهانی ها با خبر.9 
و آیات فراوان دیگری از قرآن کریم که حاکی از احاطه علم و قدرت خداوند بر بندگان است، همگی ما 
را به این نکته رهنمون می کند که خداوند متعال در قیامت به عنوان اصلی ترین شاهد اعمال بندگانش، 
آنان را به آنچه انجام داده اند، خبر خواهد داد؛ زیرا که خداوند تمام اعمال ایشان را شماره کرده ولی آنان 

فراموش کرده بودند.
﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ الُ جَميعاً فَيُنبَِّئُهُمْ بمِا عَمِلُوا أَحْصاهُ الُ وَ نَسُوهُ وَ الُ عَلى  كُلِّ شَْ ءٍ شَهيدٌ؛10 روزى 
كه خداوند همه آنان را بر مى انگيزد و به آنچه كرده اند آگاهشان مى گرداند. خدا ]كارهايشان 
را[ برشمرده است و حال آنكه آنها آن را فراموش كرده اند، و خدا بر هر چيزى گواه است﴾
بنابراین، این که در کتاب های وجوه و نظایر، خداوند به عنوان یک وجه معنایی برای کلمۀ »شهید« 
در قرآن کریم مطرح شده است، تعبیر درستی نبوده و ذات اقدس او برترین مصداق این کلمه است و نه 

معنای جدیدی برای آن و همان گونه که گذشت، مادهٔ »ش، ه، د« معنایی به غیر از »حضور« ندارد.

1 . سید رضی؛ نهج البلاغه، پیشین؛ حکمت 324.
2 . آل عمران/ 9۸؛ نساء/ ۷9؛ حج/ 1۷؛ یونس/ 4۶ و ۶1.

3 . یونس/ ۶1.
4 . حج/ ۶3؛ لقمان/ 1۶.

5 . حدید/ 4.
۶ . مجادله/ ۷.

۷ . آل عمران/ 29.
۸ . غافر/ 19.

9 . طه/ ۷.
10 . مجادله/ ۶.
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پیامبران
یکی دیگر از مواردی که در قرآن کریم از آن با واژۀ »شهید« تعبیر شده است، فردی از افراد هر امتی است 

که در دنیا شاهد اعمال آن ها بوده و در قیامت بر اعمال ایشان گواهی می دهد. 
ةٍ شَهيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بكَِ شَهيداً عَلى  هؤُلء؛1 و ]به ياد آور[  ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ ف  كُلِّ أُمَّ
روزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان بر ايشان برانگيزيم، و تو را ]هم [ بر اين ]امت [ 

گواه آوريم.﴾
در کتاب های »وجوه و نظایر«، مراد از این فرد را پیامبر هر امت دانسته اند و آن را یک وجه معنایی 
جدید برای کلمۀ »شهید« به شمار آورده اند. از جمله مصادیق این شاهد در قرآن کریم که با واژۀ »شهید« 
نیز از آن یاد شده، می توان به حضرت مسیح7 اشاره کرد که به تصریح قرآن کریم تا زمان حضور در امت 

خود، شاهد بر ایشان بوده و پس از او نیز خدا شاهد بر آن ها بوده است.
قيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلى  كُلِّ شَْ ءٍ  يْتَني  كُنتَْ أَنْتَ الرَّ ﴿كُنتُْ عَلَيْهِمْ شَهيداً ما دُمْتُ فيهِمْ فَلَماَّ تَوَفَّ
شَهيدٌ؛2 و تا وقتى در ميانشان بودم بر آنان گواه بودم؛ پس چون روح مرا گرفتى، تو خود بر 

آنان نگهبان بودى، و تو بر هر چيز گواهى.﴾
یا در آیۀ دیگری خداوند حضرت عیسی7 را در روز قیامت به عنوان شاهد بر اعمال امت خود معرفی 

می فرماید:
﴿وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهيداً؛3 روز قيامت ]عيسى نيز[ بر آنان شاهد خواهد بود.﴾

از این رو، باز می توان چنین نتیجه گرفت که این مورد نیز مصداقی برای کلمۀ »شهید« و متضمن 
معنای »حضور« است و نمی توان آن را وجه معنایی جدیدی دانست.

پیامبر اسلام6
بر  را شاهد  او  و  برده شده  کار  به  اسلام6  پیامبر  بارهٔ  در  کلمۀ »شهید«  کریم،  قرآن  آیات  برخی  در 

مسلمانان دانسته است. 

1 . نحل/ ۸9؛ نساء/ 41.
2 . مائده/ 11۷.
3 . نساء/ 159.
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سُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً؛1 و  ةً وَسَطاً لتَِكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّ ﴿وَ كَذلكَِ جَعَلْناكُمْ أُمَّ
بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم، تا بر مردم گواه باشيد؛ و پيامبر بر شما گواه باشد.﴾
همچنین مطابق برخی دیگر از آیات قرآن، پیامبر اسلام6 شاهد بر گواهان دیگر امم نیز است.2

ملائكه 
یکی از وجوه معانی کلمۀ »شهید« و نیز برخی مشتقات مادهٔ »ش، ه، د« در کتاب های وجوه و نظایر، 
ملائکهٔ موکّل بر اعمال انسان هستند که در روز قیامت نسبت به ادای شهادت قیام می کنند و این معنی 
با کلمات »شهید«3، »أشهاد«4 و »شهداء«5 مورد اشاره قرار گرفته است.6 اما روشن است که در این آیات 
نیز کلمات یاد شده متضمن معنای حضور است؛ چه هنگام تحمل شهادت در دنیا که این ملائکه، حاضر و 
ناظر بر اعمال انسان بوده اند و چه در آخرت و در مقام ادای شهادت که باز لازمۀ آن حضور است. بنابراین، 

فرشتگان نیز یکی دیگر از مصادیق »شاهد« و »شهید« است و نه وجه معنایی جدیدی برای آن.

کشتۀ در راه حق 
در برخی از کتاب های وجوه و نظایر، منظور از کلمۀ »الشهداء« را در آیۀ 69 سورۀ  مبارک نساء و نیز آیه ۱9 
سوره حدید که از نظر مضمون نیز به یکدیگر نزدیک اند، کسانی دانسته اند که در راه خدا به دست کافران 
تِلُوا فِی 

ُ
ذِینَ ق کشته می شوند؛7 در حالی که پیش تر بیان شد که در قرآن کریم از این افراد با عبارت ﴿الَّ

سَبِیلِ اللّٰه﴾ یاد شده است. اما بر فرض آن که این برداشت را صحیح بدانیم، باز وجه معنایی جدیدی برای 
کلمۀ »شهید« نخواهد بود و تنها بیان مصداقی از این کلمه به شمار می آید.

1 . بقره/ 143.
2 . نحل/ ۸9؛ النساء/ 41.

3 . ق/ 21.
4 . غافر/ 51؛ هود/ 1۸.

5 . زمر/ ۶9.
۶ . تفلیسی، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم؛ وجوه قرآن، پیشین؛ ص 13۷؛ دامغانی، حسین بن محمد؛ قاموس القرآن أو اصلاح الوجوه 

و النظایر فی القرآن الکریم، پیشین؛ ص 4۷1.
۷ . تفلیسی؛ هارون بن موسی، ص 13۸؛ ابن جوزی، ص 3۷9؛ دامغانی، حسین بن محمد؛ قاموس القرآن أو اصلاح الوجوه و النظایر 

فی القرآن الکریم، پیشین؛ ص 4۷2.



129

وجو
ن ه

وع
ر ن

ی د
ش ی

قی 
نآا

ره 
وی

نتیجه گیری
۱. در کتاب های وجوه و نظایر برای کلمۀ »شهید« و نیز دیگر مشتقات مادهٔ »ش، ه، د« وجوه معنایی 

متفاوتی ذکر شده است که در واقع همگی مصادیقی برای آن ها به شمار می آید و نه معانی جدید.
۲. در قرآن کریم مقصود از »شهید« همان معنای لغوی این کلمه یعنی »حاضر« و»گواه« است که غیر از 
»کشتۀ در راه خدا« است و این کاربرد برای آن، کاربردی اصطلاحی و ثانوی است که به دلیل تفاوت در 

مصادیق مختلف متصور برای کلمۀ »شهید« پدید آمده است. 
۳. معنای اصلی »شهید« همان حاضر در مقابل غایب است و شهادت نیز در مقابل غیبت است که وجه 
مشترک تمامی وجوه معنایی آن به شمار می آید. این وجوه معنایی یا همان مصادیق شهادت و شهید، بسته 
به محل حضور شاهد و وقوع شهادت به دو دستۀ دنیایی و آخرتی قابل تقسیم است. در دنیا مراد از آن 
مطلق گواهی و اقرار و نیز گواهانی است که در معاملات و محاکم قضایی حاضر بوده و به تحمل و سپس 
ادای شهادت می پردازند. اما در آخرت مراد از آن شاهدان و گواهان محکمۀ عدل الهی است که برای 
ادای شهادت خود در آنجا حضور دارند. بدیهی است که برخلاف دنیا، ذره ای ظلم در محکمهٔ الهی راه 
ندارد و شهادت شاهدان، همگی بر اساس واقع بوده و امکان خلاف و دروغ در آن نمی رود؛ زیرا همگی 
این »شهود« هنگام »تحمل شهادت« حاضر و ناظر بوده و اکنون در مقام ادای شهادت قرار گرفته اند. 

افزون بر آن  خداوند نیز خود همیشه حاضر بوده و شاهد اصلی و گواه بر همۀ آن هاست. 
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